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براي بررسي كارايي مصرف انرژي از شاخص هاي متعددي مي توان استفاده نمود. 
انرژي2 از جمله شاخص هاي معتبر در بررسي كارايي  انرژي1 و شدت  بهره وري 
مصرف انرژي مي باشند. در سطح كلان، بهره وري انرژي از تقسيم ميزان توليد 
ناخالص داخلي3 به مقدار انرژي مصرفي و شدت انرژي نيز از تقسيم ميزان مصرف 

انرژي به توليد ناخالص داخلي حاصل مي شود.

بهره وري انرژي
ــرژي را بهره وريي  ــه ازاي مصرف هر واحد ان ــد كالاها و خدمات ب ــزان تولي مي
ــي براي اندازه گيري بهره وري انرژي وجود دارد. در  انرژي مي نامند. واحدهاي متفاوت
ــكه معادل نفت خام مصرف  اين گزارش، ميزان توليد ناخالص داخلي به ازاي هر بش

انرژي، معيار محاسبات مي باشد.

در سال 2008 بهره وري انرژي در ايران معادل 238 دلار بود، به  عبارت ديگر با 
مصرف هر بشكه معادل نفت انرژي، 238 دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد شد، در 

حالي كه ميانگين جهاني اين رقم 736 دلار و در اتحاديه اروپا 1452 دلار بود.
به علت مداخله دولت ها در بازار ارز جهت تضعيف و يا تقويت پول ملي، نرخ هاي 
متفاوت تورم و همچنين وجود ماليات ها و يارانه هاي آشكار و پنهان در كشورها، 
نيست.  مناسبي  كاملاً  معيار  يكديگر  با  كشور ها  داخلي  ناخالص  توليد  مقايسه 
صندوق بين المللي پول4، توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد5 را نيز 
منتشر مي نمايد. توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد، نشان مي دهد 
كه قدرت خريد توليد ناخالص داخلي بر اساس سطح عمومي قيمت ها در هر كشور 

در مقايسه با سطح عمومي قيمت ها در ايالات متحده آمريكا به چه ميزان مي باشد. 
بر اين اساس چنانچه سطح عمومي قيمت ها در كشوري پايين تر از سطح عمومي 
قيمت ها در ايالات متحده آمريكا باشد، توليد ناخالص داخلي آن كشور بر مبناي 
برابري قدرت خريد، بالاتر از رقم توليد ناخالص داخلي اسمي همان كشور بوده 
و چنانچه سطح عمومي قيمت ها در كشوري بالاتر از سطح عمومي قيمت ها در 
برابري  بر مبناي  ناخالص داخلي كشور مزبور  توليد  باشد،  آمريكا  ايالات متحده 
قدرت خريد،/ پايين تر از رقم توليد ناخالص داخلي اسمي همان كشور خواهد بود. 
به عنوان مثال سطح عمومي قيمت ها در ايران به مراتب پايين تر از سطح عمومي 
قيمت ها در ايالات متحده آمريكا است، يعني با هر دلار آمريكا در داخل ايران، 
قابل خريداري در  برابر مقدار كالاها و خدمات  به طور متوسط چندين  مي توان 

ايالات متحده آمريكا، كالا و خدمت خريد.
در هر كشوري، از تقسيم توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد بر 
رقم توليد ناخالص داخلي اسمي همان كشور، «چند برابري قدرت خريد» هر دلار 
در آن كشور نسبت به ايالات متحده آمريكا به دست مي آيد. در سال 2008 اين 
رقم براي ايران معادل 2/40 بوده  است كه نشان مي دهد به طور متوسط با هر 
دلار در ايران نسبت به ايالات متحده آمريكا 2/40 دلار كالا و خدمات مي توان 
با هر  ايسلند معادل 0/76 بوده است كه نشان مي دهد  خريد، رقم مذكور براي 
دلار در ايسلند به طور متوسط تنها 76 سنت كالا و خدمت قابل خريداري است. 
براي كل جهان نيز اين رقم معادل 1/14 بوده است كه نشان مي دهد با هر دلار 
آمريكا، در سطح جهان به طور متوسط يك دلار و بيست (1/14) سنت كالا و 

خدمات قابل خريداري است.

بهره وري و شدت انرژي 
                  در ايران و جهان

تحليل
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چنانچه ايران پايه محاسبات قرار گيرد، يعني سطح عمومي قيمت ها در ايران به 
عنوان مبناي محاسبات باشد، نمودار زير قابل ترسيم است.

اين نمودار نشان مي دهد كه قدرت خريد هر دلار در سطح جهان نسبت به سطح 
عمومي قيمت ها در ايران تنها 47 سنت، در ايالات متحده آمريكا 42 سنت و در 

اتحاديه اروپا 35 سنت است.
با توجه به موارد فوق، براي ارزيابي دقيق تر از بهره وري انرژي در كشورها بهتر 
بر  نمود.  استفاده  خريد  قدرت  برابري  مبناي  بر  داخلي  ناخالص  توليد  از  است 
قيمت هاي  كه سطح  كشور هايي  در  شده  محاسبه  انرژي  بهره وري  اساس،  اين 
انرژي  بهره وري  و  يافته  بهبود  دارند  آمريكا  متحده  ايالات  به  نسبت  پايين تري 
محاسبه شده در كشور هايي كه سطح قيمت هاي بالاتري نسبت به ايالات متحده 

آمريكا دارند، كاهش مي يابد.

شدت انرژي6
را شدت  و خدمات  كالاها  توليد  از  واحد  ازاي هر  به  انرژي  ميزان مصرف 
واحدهاي  مي نامند.  انرژي  شدت  خلاصه،  طور  به  يا  و  انرژي  مصرف  انرژي 
متفاوتي براي اندازه گيري شدت انرژي وجود دارد. در اين گزارش ميزان انرژي 
ناخالص داخلي معيار  توليد  ازاي هزار دلار  به  مصرفي (بشكه معادل نفت خام) 

محاسبات مي باشد.

چنانچه شدت انرژي بر اساس توليد ناحالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد 
محاسبه شود، شدت انرژي محاسبه شده براي كشورهايي كه سطح قيمت هاي 
پايين تري نسبت به ايالات متحده آمريكا دارند كاهش يافته و در كشورهايي كه 

سطح قيمت هاي بالاتري نسبت به ايالات متحده آمريكا دارند، افزايش مي يابد.

روند بهره وري
ــان  ــال هاي مختلف را نش ــرژي، كارايي مصرف انرژي در س ــد بهره وري ان رون
ــيري صعودي داشته باشد، بهبود  ــاس چنانچه بهره وري انرژي س مي دهد. بر اين اس

كارايي مصرف انرژي را نشان مي دهد.

همان طور كه ملاحظه مي شود، بهره وري انرژي در ايران طي سال هاي 1980 تا 
2000 روند نزولي داشته اما پس از سال 2000 بهره وري انرژي در ايران سيري 
انرژي در كشورهاي  بهره وري  بهبود  از دلايل اصلي  يافته است. يكي  صعودي 
صادركننده نفت از جمله ايران طي سال هاي 2000 تا 2008 افزايش قابل توجه 

بهاي نفت طي اين دوره مي باشد.

بهاي نفت خام در سال 2008 بيش از 3/4 برابر بهاي نفت خام در سال 2000 
بوده است. افزايش قيمت نفت خام به طور مستقيم و غيرمستقيم7، توليد ناخالص 
ناخالص  توليد  افزايش  و  مي دهد  افزايش  را  نفت  صادركننده  كشورهاي  داخلي 
داخلي، روند صعودي بهره وري انرژي را موجب مي شود. به عبارت ديگر، بهبود 
بهره وري انرژي در ايران (و ساير كشورهاي صادركننده نفت) در سال هاي اخير 
ناشي از مصرف بهينه انرژي نبوده بلكه ناشي از افزايش قيمت نفت و تأثير آن بر 

توليد ناخالص داخلي است.

يل
تحل
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روند شدت انرژي
شدت انرژي در ايران تا سال 2000 روندي صعودي داشته و پس از سال 2000 
شدت انرژي در كشور سيري نزولي يافته است. كاهش شدت انرژي در سال هاي اخير 
ــي از افزايش قيمت نفت و تأثير مثبت آن بر توليد ناخالص داخلي بوده و متأثر از  ناش

بهبود كارايي مصرف انرژي نيست.

شدت مصرف انرژي ايران بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري 
قدرت خريد (PPP) نيز پس از سال 2000 سيري نزولي را نشان مي دهد كه اين 

سير نزولي نيز ناشي از افزايش قيمت نفت است.

نتيجه گيري و پيشنهاد
ــال 2008 به ازاي هر بشكه معادل نفت مصرف انرژي در كشور تنها 238  در س
دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد شد در حالي كه متوسط جهاني اين رقم 736 دلار و 
ــط اتحاديه اروپا معادل 1452 دلار بود. چنانچه توليد ناخالص داخلي بر مبناي  متوس
ــد، ارقام مذكور براي ايران، متوسط جهان و  ــبات باش برابري قدرت خريد معيار محاس
اتحاديه اروپا به تربيت 572 دلار، 839 دلار و 1205 دلار خواهد بود. اين ارقام، عدم 

كارايي مصارف انرژي در ايران را نشان مي دهد.

انرژي  بهاي حامل هاي  بودن  پايين  انرژي،  از عوامل عدم كارايي مصرف  يكي 
است.

انرژي دارد. به  با بهاي  انرژي رابطه مستقيمي  بر اساس نمودار فوق، بهره وري 
افزايش  نيز  انرژي  بهره وري  انرژي،  حامل هاي  بهاي  افزايش  با  ديگر  عبارت 

مي يابد.
توليد  ميزان  بررسي،  مورد  كشور   63 در  كه  مي دهد  نشان  نيز  زير  نمودارهاي 
ناخالص داخلي سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانه بر مبناي برابري قدرت خريد 

با افزايش بهاي نفت گاز رابطه مستقيم دارد.
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6- در اين گزارش، شدت انرژي تنها بر اساس ميزان مصرف حامل هاي انرژي 
در داخل كشورها محاسبه شده است. اما به نظر مي رسد كه در مورد كشورهاي 
توليد  از  بخشي  زيرا  گيرد.  صورت  تعديلاتي  بايد  انرژي  حامل هاي  صادركننده 
دست  به  انرژي  حامل هاي  صدور  طريق  از  كشور ها  گروه  اين  داخلي  ناخالص 
مي آيد، لذا يا بايد قسمت مربوط به صدور حامل هاي انرژي را از توليد ناخالص 
داخلي آنها كسر نمود و يا حجم صادرات حامل هاي انرژي را به مصرف انرژي 
اين گروه كشورها افزود تا شدت انرژي به دست آمده كشورها كاملاً قابل مقايسه 
صادركننده  كشورهاي  انرژي  شدت  در  تعديل  اين  چنانچه  است  بديهي  باشند. 
حامل هاي انرژي صورت گيرد شدت انرژي در اين گروه كشورها به ميزان قابل 
انرژي اين گروه كشورها به  افزايش شدت  افزايش خواهد يافت. ميزان  توجهي 
حجم صادرات حامل هاي انرژي بستگي تام خواهد داشت. به عنوان مثال، ايران 
به مقدار  را  اين ميزان  اگر  ميليون بشكه در روز نفت صادر مي كند،  حدود 4/2 
از   2008 سال  در  انرژي  شدت  نماييم،  اضافه  انرژي  حامل هاي  داخلي  مصرف 
حدود 4/2 بشكه به 6/8 بشكه به ازاي هزار دلار توليد ناخالص افزايش خواهد 
يافت كه نسبت به كشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي 

در حال توسعه به مراتب بيشتر است.
7- با افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، امكان گسترش سرمايه گذاري در 
ساير بخش هاي اقتصادي فراهم شده و اين امر به طور غيرمستقيم افزايش توليد 

ناخالص داخلي كشورهاي صادركننده نفت را موجب مي شود.

تحليل


